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۹ سال پیش در چنین روزی

ســخنگوی وزارت خارجه: ایران تا اســفندماه  �
آماده پاسخ گویی به ابهامات در موضوع هسته ای 

است
کوچــک زاده، عضــو فراکســیون اصولگرایان:  �

مهم ترین وظیفــه داوطلبان نمایندگــی پرهیز از 
بداخلاقی انتخاباتی است

رئیــس کل بانک مرکــزی: منابــع کافی برای  �
پرداخــت وام بــه طرح های زودبــازده در اختیار 

بانک ها است
در حال  � مصباحی مقدم: جریان های سیاســی 

غرق شدن از ناظران خارجی سخن می گویند

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به البرادعی  �
اعلام کرد: رفع ابهام های هسته ای تا اسفند

ناصری، ســخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان  �
نســبت بــه مواضــع سیاســی احمــد خاتمی، 
شــریعتمداری،  حســین  و  تهــران  امام جمعــه 
مدیرمسئول اعتراض و خواستار رعایت اخلاق در 

انتخابات شد
اختــلال در اداره جلســه مجلــس بــه دنبال  �

درگیری لفظی در مجلس 
رئیس جمهور فرانســه خواســتار شد: افزایش  �

فشــارهای بین المللی بر ایران به دلیل خودداری 
از توقف برنامه هسته ای

دبیر ســتاد ائتلاف اصلاح طلبــان بر محوریت  �
قانون در بررسی صلاحیت ها

معاون سیاسی وزیر کشور: نگران لغو انتخابات  �
میان دوره ای شوراها هستیم

الهــام: با معرفــی مفســدین اقتصــادی راه  �
نفوذشان به سیستم بسته می شود

رئیســی، معاون اول رئیس قوه قضائیه: وجود  �
نیروی ناسالم را در هیچ بخش برنمی تابیم

محمــد هاشــمی، دبیر کمیته سیاســی حزب  �
کارگــزاران: به علت ازدیاد اشــخاص صالح ثبت 

 نام نکردم
نبیه بری، رئیس مجلس لبنان: ایران در دعوت  �

خود برای پایان بحران لبنان صادق است
چهارمیــن ائتلاف دوم خردادی ها موســوم به  �

«ســتاد ائتلاف جبهه آزادی» به ریاســت ابراهیم 
اصغرزاده و با مشــی انتقادی به دولت اصلاحات 

و مجلس ششم تشکیل شد

وزیــر نفــت در پاســخ بــه انتقادات شــدید  �
نمایندگان اعلام کرد: بداخلاقی ترکمنستان عامل 

اصلی قطع گاز
رئیس کمیســیون بهداشــت مجلس: حرکت  �

هیئت رئیســه مجلس در جهت رفاه مردم باشد، 
نه رضایت مسئولان دولتی

تابش، رئیس فراکسیون اقلیت مجلس: ملت  �
ایران هیچ نیازی به قدرت های خارجی ندارد

رئیــس ســازمان انرژی اتمــی: هیــچ نیازی  �
نمی بینیم که به کشورهای غربی پاسخ گو باشیم

احمــد توکلــی، رئیــس مرکــز پژوهش های  �
مجلس: درخواســت عدم تغییر بودجه توســط 

مجلس توقع نادرستی است
زنــان  � مجمــع  ســخنگوی  محتشــمی پور، 

اصلاح طلــب: عدم کاندیداتوری بســیاری از زنان 
به خاطر نگرانی از پیامدهای رد صلاحیت است

معــاون رئیس جمهــور: بنزین ســفر مردم در  �
نوروز تأمین می شود

با حضور وزیر نفت برگزار شــد: جلسه علنی و  �
غیررسمی مجلس برای بررسی مشکلات قطعی 

گاز در کشور
باید  � ســخنگوی وزارت خارجــه: آمریکایی ها 

به خاطر فریــب افکار عمومــی در موضوع تنگه 
هرمز عذرخواهی کنند

محمــد البرادعی قبل از ترک تهــران: تقویت  �
رونــد اعتماد ســازی میان ایــران و آژانس مهم و 

مفید است
آژانس انرژی هسته ای در بیانیه ای اعلام کرد:  �

توافق ایــران و آژانس برای حــل یک ماهه تمام 
مسائل باقی مانده

مدیرعامــل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی:  �
گران شــدن بهای انواع پودرهای شوینده ارتباطی 

با آزادشدن پتروشیمی ندارد

رهبــر معظم انقلاب رحلت آیــت االله مجتهد  �
تهرانی را تسلیت گفت

محمد آقازاده: موضوع هسته ای ایران مراحل  �
پایانی خود را می گذراند

وزیر خارجه: مطمئن هستیم تلاش های جورج  �
بوش برای همراهی منطقه با سیاست های آمریکا 

بیهوده و خورده است
رئیــس مجلس: نــگاه دولتمــردان آمریکا به  �

ایران غیرمنطقی است
رئیسی، معاون اول قوه قضائیه: سلامت نیروی  �

انسانی در دســتگاه قضائی به طور مستمر ارزیابی 
می شود.

آینه دیروز آینه

سال چهاردهم    شماره 2776 سیاستشنبه   25 دى 1395

 ســابقه آشــنایی شــما با آقای  �
بازمی گردد؟  زمانی  چه  به  هاشــمی 
هاشمی  آقای  مشــاور  که  شــد  چه 

شدید؟ 
سابقه کاری نزدیک با آقای هاشمی 
نداشــتم. زمــان جنــگ کــه در بخش 
تبلیغات جنگ مسئولیت داشتم، در این 
حد که رزمندگان را نزد ایشان می بردیم 
با ایشان ملاقات داشتم؛ اما ارتباط نزدیک 
من با آقای هاشمی به دوره احمدی نژاد 
باز می گردد. به خاطر انتقاداتم به دولت 
قبل، من را خواستند و گفتند ننویس. من 
گفتم مــن میرزا بنویس نیســتم. به من 
گفتند شما را می توانیم بازنشسته کنیم، 
اگر از اینجا نرویــد. گفتم به من فرصت 
بدهیــد جایابی کنم و بعــد از محل کار 
قبلی بــه مجمع تشــخیص رفتم. اول 
رفتم دبیرخانه مجمع نزد آقای رضایی؛ 
اما آنجا هم به آقای رضایی اخطار داده 
شــد که محترمانه به مــن پایان خدمت 

دهند. من سه ماهی خانه نشین بودم تا اینکه به آقای 
هاشمی ماجرا گفته شد و ملاقاتی ترتیب داده شد و 
بعد دعوت به کار شدم. سال ۹۱ من به عنوان مشاور 

ایشان در مجمع تشخیص شروع به کار کردم. 
 در یک یادداشــت نوشته بودید روزی دو، سه  �

ساعت با ایشان هستید. 
دو، ســه ساعت نه هر روز. گاهی بیشتر بود گاهی 
در حد یک ســلام و علیک روزانه. محل دفترم جایی 
اســت که هر روز که ایشــان به مجمــع می آمدند، 
می دیدمشــان. جلو می رفتم و ســلام و احوالپرسی 
می کردیم. خیلــی بامحبت برخــورد می کردند. من 
نوشــتم قبل از فوت ایشان من لبخند و بشاشت آقای 

هاشمی را با هیچ لذتی عوض نمی کنم. 
  در نوشــته های شما یک جور شیفتگی به آقای  �

هاشــمی دیده می شود. این شــیفتگی به زمانی 
که شما وارد مجمع شــدید برمی گردد یا زودتر از 

شخصیت آقای هاشمی شناخت داشتید؟ 
شناخت داشــتم؛ ولی از وقتی به ایشان نزدیک تر 
شــدم، عظمت شــخصیت ایشــان، گشاده دلی شان 
و رحمــت و عطوفت ایشــان را بیشــتر حس کردم. 
ایشــان مطرح می کردند که از خــون و خون ریزی و 
کشتن بدشان می آید. حتی آن زمان انقلاب که بحث 
اعدام ها مطرح بود، ایشان نگاه متفاوتی به اعدام ها 
داشتند. من به آقای هاشــمی گفتم این صفت شما 
خیلی قشــنگ اســت. برخلاف آنچه گفته شــده که 
ایشان راجع به آن مباحث نظر مثبت داشته، این طور 
نبوده است. من از این جهت که در بیشتر ملاقات های 
خارجی یا برخی ملاقات های داخلی که خودم ترتیب 
می دادم، در خدمتشــان بودم؛ یــک فرصت تاریخی 
داشــتم که نزد ایشــان بودم. چون فقط یک ملاقات 
ســاده نبود؛ قبل و بعد از آن هم بود، بحث هایی که 

می شد و غالبا استفاده می کردیم.
  شــما خیلی به پرکاربودن آقای هاشمی اشاره  �

کرده بودید. درهمین باره صحبت می کنید و اینکه 
آیا تا روز آخر حیاتشان هم کار می کردند؟ 

بله، ایشــان تــا روز آخر زندگیشــان هــم تا پنج 
بعدازظهر کار کردند. صبح ها بین ســاعت هشــت تا 
۹ می آمدند. حتی مشــهد یا کیش هم که می رفتند، 
کار می کردنــد. کیــش کــه می رفتیم گاهی ســاحل 
می رفتند و شــنا می کردند، ولی باقی ساعات بازدید 
از مؤسســات اقتصادی و ملاقات بود. روزی هفت تا 
هشت ساعت برنامه در کیش داشت. به تازگی کتابی 
درباره ایشــان نوشــته شــده به نام «زمانه و زندگی 
هاشمی رفســنجانی»، یادم هســت که این کتاب را با 
خودشــان برده بودند کیش و آنجــا می خواندند. یا 
وقتی منزل می رفــت، کار با خودش می برد. صبح ها 
بالای ۹۰ درصد وقتی به مجمع می آمد، در دســتش 
کاغذ و نوشــته بود. معلوم بود شب خانه برده بوده. 
حتی در ماشین هم مطالعه می کرد. وقتی در جلسات 
مجمع شرکت می کرد، برخی آقایان برای تجدید قوا 
یا خســتگی درکردن می آمدند بیرون و می رفتند؛ اما 
آقای هاشمی از روی صندلی اش تکان نمی خورد. در 
این بیست و چند ســال که مجمع بودند، سؤال کنید 
یک روز باشــد که مجمع را اداره نکرده باشند؛ یعنی 
مرخصی رفته باشــند؛ چنین چیزی نیست؛ جز یکی، 
دو مورد که شــاید بیمار بوده اند. ایشان از اول تا آخر 
جلسات مجمع را خودشان اداره می کردند. خستگی 
نمی شــناخت. یک ســفر کرمانشــاه برای ســالگرد 
آیت االله اشــرفی اصفهانی رفته بودیم، واقعا ما همه 
بریده بودیم، خود من که واقعا خســته شده بودم، از 
صبح تا عصر برنامه بود که اواسط جلسه هرکس به 
یک بهانه ای در می رفت اما ایشان راحت نشسته بود. 
از این جهت بنیه بالایی داشت. من متولد ۳۶ هستم؛ 
جای فرزند ایشــان می توانســتم باشــم اما شهادت 
می دهم که توان ایشــان از من بیشــتر بود. ســفری 
اخیرا به بوشــهر داشتند که من چون تدریس داشتم، 
نتوانستم بروم. به من گفتند خوب شد نیامدی؛ همه 

بریدند. 
 در این ســال های دولت روحانــی به نظرم بر  �

حجم دیدارها و کارهای آقای هاشــمی با وجود 
افزایش سنشــان افزوده شــده بود. تا جایی که 
می دانیم در زمان احمدی نــژاد، دولت مانع این 

دیدارها بود.
بله، حتی یک  بار در دوره احمدی نژاد مانع شــده 
بودند کــه ملاقات شــوندگان از مبدأ حرکــت کنند. 
ملاقاتی بــا فعالان سیاســی مازندران بــود. هرچه 

منتظــر ماندیم دیدیم نیامدند، بعــد گفتند از مبدأ به 
آنها گفته شــده که حرکت نکنند. در دولت روحانی 
البته ایشــان مراجعات دولتی نداشــتند اما وزرا نزد 
ایشان می آمدند و مشاوره می گرفتند. ایشان دو دوره 
رئیس جمهوری و ســه دوره رئیــس مجلس بوده؛ 
بالاخره استفاده از مشورت ایشان خیلی راهگشا بود. 
در خیلی زمینه ها ایشان نظر کارشناسی داشت؛ مثلا 
یادم هست ایشان می گفت این حرف ها چیست که به 
من می گویند در زمینه دفاعی. من خودم پدر موشکی 
ایران هستم. در خاطرات من هست که در دولت من 
به سپاه پول داده شد که سیستم دفاع موشکی کشور 
تقویت شــود. خودش را در ایــن زمینه یا حتی بحث 
هسته ای صاحب عله می دانست که مقدمات کار در 

دوران ایشان شروع شد. 
 روز آخر گفتید که شــما هم در مجمع بودید. از  �

آن روز چه خاطره ای دارید؟ 
روز آخری که من ایشان را دیدم، خبری از فرزندان 
آیت االله طبســی به ایشــان دادم. از من ســؤال کرده 
بودند که آنها چه می کنند. گفتم زندگی خودشــان را 
می کنند و ســلام رساندند. ایشان هم چیزی فرمودند 
و طبــق معمول پله هــا را نیم دو بــالا رفتند و بعد 
در کمیســیون نظارت جلســه داشــتند. بعد نماز و 

ناهار و یک اســتراحت مختصر 
معمولا داشتند. به من می گفتند 
مــن یک ربع بیشــتر اســتراحت 
نمی کنــم. گاهی برخــی روزها 

بعدازظهر هم ملاقات داشتند. 
جسمانی  � وضعیت   درباره 

آقای هاشمی چقدر اطلاعات 
دارید. ایشان بیماری خاصی 
چکاپ  وضعیت  از  داشتند؟ 
پزشکی ایشــان چقدر مطلع 
زمان  و  مکان  درباره  بودید؟ 
اخبار  چندان  ایشــان  فوت 
است.  نشــده  منتشر  رسمی  

صحبت هایی در شــبکه های مجــازی و اینترنت 
مطرح است؛ شما چقدر اطلاع دارید. 

از وضعیت سلامت ایشان بی خبر نبودم. چون یک 
شائبه ای درباره عروقشان مطرح شده بود. من چهار 
روز قبل از این اتفاق یک نشســت خصوصی با ایشان 
داشــتم. بحثی شد که به سلامتی ایشان ربط داشت. 
ایشــان خودشــان گفتند اخیرا یک پزشــک از آلمان 
آمده و یک دســتگاه جدید هم با خودش آورده بود و 
قلب من را معاینه کرد و گفت شــما قلب یک جوان 
۲۰ساله را دارید. من دســت هایم را بالا بردم و گفتم 

خدا را شکر. ایشان گفتند من هیچ چیزیم نیست. 
  اینکه گفته شــده تیم پزشــکی همراه ایشان  �

نبوده اســت، آیا اصلا نیاز بوده که تیم پزشــکی 
داشته باشند؟ 

ایشــان مشکلی نداشتند که نیاز باشد تیم پزشکی 
دائم همراشــان باشــد. من از فرزندانشان شنیدم که 
کافی بود ایشان دندانشان درد بگیرد یا فشارشان بالا 
برود، سریعا کنترل می کردند. یکی از دامادهایشان که 
دندان پزشک است. پس نیازی حس نمی کرده که در 

رفت و آمدها داخل ماشین پزشک باشد.
تجریش  � شــهدای  بیمارستان  را  ایشــان   چرا 

بردند؟ آیا در مسیر مجمع به خانه بوده اند؟ 
بله، منزل نبوده اند؛ اگر منزل بودند که ایشــان را 
به همان بیمارســتان قلب جماران می بردند. ایشان 
بــه لحــاظ تغذیــه، ورزش و... کاملا حواسشــان به 

سلامتی شــان بود و کنترل می کردند. در ۸۲ســالگی 
قاعدتا عوارض جســمی خودش را نشان می دهد اما 
ایشــان خیلی مراقبت می کردند. یعنــی مدتی دکتر 
گفتــه بودند از پله ها بالا نروند؛ ایشــان از آسانســور 
اســتفاده می کردند. بعد که آسانســور تعطیل شــد، 
خوشحال شــدیم دیدیم دوباره از پله ها بالا می روند. 
خود ایشــان می گفتنــد در منزل تردمیــل دارند و در 
محوطــه بازِ خانه دور حوض خانه هم قدم می زنند. 
ایشــان به من می گفتند وقتی در دریا شــنا می کنم، 
پاسدارها کم می آورند و از حیث مسئولیتی که دارند 
بــا قایق می آیند جلوي مــن را می گیرند که من دیگر 
جلوتر نــروم. با خنــده می گفتند با قایــق راه من را 
می بندند. من مقاله ای نوشتم که به این موارد اشاره 
کردم، به خودشــان هم دادم اما ایشان مقاله را دیگر 
به من پس ندادند. می گفتند شما سیاسی اش کردید.

 قبل از انتشار یعنی؟  �
بله، چــون می خواســتم از نقطه نظرات ایشــان 
اســتفاده کنم معمولا مــی دادم که ایشــان نگاهی 
بیندازنــد. صدها دســتخط از ایشــان دارم که روی 
مطالــب من نظری داده اند. یک  بــار به من گفتند که 
من در جوانی کشتی ام خوب بود. گفتم شما روستایی 
بودیــد، فوت و فن کشــتی را از کجا یاد گرفتید. گفت 
من پایم قوی بود و متکی بر پایم 
طــرف را ضربه فنــی می کردم. 
می گفــت الان هــم پایــم قوی 
است. غیر از پا، بحث نفس هم 
هســت. تا عید که ما با ایشــان 
کیش بودیم، یادم هست در دریا 

شنا می کرد. 
از  اتفاقات بعد  به  بازگردیم     �
فوت ایشــان. آقای ناطق نوری 
وقتی  که  گفتند  صداوســیما  در 
چهره ایشان را دیدم، نه به خاطر 
فوتشان بلکه چون یاد تهمت ها 
افتراهایی که  و بداخلاقی هــا و 
به ایشان روا داشته شد، افتادم، نتوانستم جلوي 
گریه خــودم را بگیرم. در این مدت شــاهدیم که 
بسیاری که در این مدت علیه آقای هاشمی گفتند 
و نوشتند، ولي در مراسم ایشــان برای اینکه زیر 
تابوت را بگیرند و خود را صاحب عزا نشان دهند، 

در حال سبقت گرفتن از هم بودند. 
بــه نکته خوبــی اشــاره کردید. آقای هاشــمی 
تاجایی که من یادم هســت از کسی شــکایت نکرد. 
شــاید مواردی بود درباره خانواده که وکیل ایشــان 
دنبال می کرد اما اینکه خودشــان دنبالش باشــند، 
نبود. ایشــان روح بزرگی داشت. من یک بار مقاله ای 
نوشتم و ۱۸ رده و شخص را مشخص کردم که از قبل 
از انقلاب با ایشان مخالف بودند. از مارکسیست ها تا 
منافقین و اشــخاصی که بعد از انقلاب از روحانی و 
غیرروحانی و دولتمــرد و غیردولتمرد. من یاد ندارم 
به این حجم به کســی حمله شــده باشــد. قاعدتا 
هجمه ها ســنگین بود. نمی گوییم به آقای هاشمی 
نقدی وارد نیســت. فقط معصوم هســت که مبرا از 
نقص و اشتباه است. نه آقای هاشمی خود را مصون 
از نقد می دانست و نه اگر کسی چنین اعتقادی داشته 
باشد، اعتقاد درســتی است. ولی حقیقتا حرف هایی 
که درباره ایشــان زده می شد درســت نبود. مثل این 
ادعا که ایشــان برای این با ادامه جنگ مخالفت کرد 
که فرزندانش در جنگ کشــته نشوند! یا مثلا درباره 
اموال ایشــان که رهبری شهادت دادند اموال ایشان 

بعد از انقلاب بیشــتر نشده که کمتر 
هم شــده است. منتشر شــده بود که 
آقای هاشمی حقوق ارزی می گیرد و 
اعضا را بیرون می فرســتد. ماجرا این 
بود که ایشــان چکــی را امضا کرده 
بود که می گفتند چون خودش امضا 
کرده یعنی حســاب ارزی دارد. ایشان 
معمولا از خــودش دفاعی نمی کرد. 
ما دستگاه نیت خوان درباره عملکرد 
فعلــی افــراد نداریم امــا می گویند 

معمولا اشک صادق است. 
� در  ســال های اخیر مخالفان آقای 
هاشمی عمدتا در رســته اصولگرایی 

قرار می گرفتند. 
چــون  آنهــا.  همــه  نــه  البتــه 
خیلی هایشــان نزد ایشــان رفت وآمد 
می کردند. ایشــان بالاخــره همچنان 

عضو جامعه روحانیت مبارز بودند.
بــا  هاشــمی  آقــای  � رابطــه 
اصلاح طلبان و برعکس در طول زمان 
ترمیم شد اما درباره بخشــی از اصولگرایان این 

ترمیم صورت نگرفت و آقای هاشمی رفت.
با شــناختی که از ایشــان دارم آقای هاشــمی را 
کســی می دانم که هم ایشــان و هــم اصلاح طلبان 
بــا هم تغییر موضــع دادند و معتدل شــدند. آقای 
هاشــمی هیچ  وقــت اصولگرایان را رد نکــرد البته 
در تصمیمات افراطی با هیچ کــدام همراهی نکرد. 
نقشــی را که ایشــان در ســلامت انتخابات ۷۶  ایفا 
کردنــد اصلاح طلبــان باید بــاور می کردنــد. با آن 
اخطاری که ایشان داده بودند که من شخصا نظارت 
می کنم که رأی مردم خوانده شــود کمااینکه ایشان 
در ســال ۹۴ هم همان تذکر را دادند که آنچه مردم 
رأی دادند وزارت کشــور بخواند. پیــام جدی دادند 
به وزیر کشــور و معاون سیاســی که مبادا شائبه ای 
پیش بیاید که برای برخی چهره های قدیمی صاحب 
عنوان نگاهی ویژه بشــود و وزارت کشــور به ایشان 
اطمینان دادند که چنین تصرفی نشــده است. ایشان 
نســبت به اصولگرایان هم گارد بســته ای نداشت. 
ایشان آغوشــش باز بود. مثلا اخیرا از مؤتلفه کسی 
ماننــد آقای بادامچیان یا مثلا آقای رفیق دوســت با 
ایشــان دیدار داشــتند. حتی بحث این بود که هیئت 
مؤتلفه هم بیاید. برخی از آنها علیه آقای هاشــمی 

تند صحبت کرده بودند. 
 شــما در جلســه ایشــان با آقای بادامچیان  �

بودید؟ 
نه. 
 درباره ملاقات ایشان با اعضای مؤتلفه خبری  �

از مجمع منتشر نشد؟
ایشــان روی سیاســت های خبــری هــم نظارت 
می کردند. ایشان حساسیتی روی انتشار خبر نداشتند. 
خیلی وقت ها از ایشان ســؤال می کردند که این خبر 
منتشــر شود ایشــان می گفتند از خودشــان بپرسید. 
منظورشــان ملاقات شونده بود. چون می گفتند شاید 
برخی هــا که می آینــد بعدا باید هزینه ایــن دیدار را 
بدهند. هنوز هم شــاید دیدار با آقای هاشمی برخی 
را درون لیســت سیاه برده باشــد. یکی از این شعرا 
به من می گفت من تا قبــل از دیدار عمومی با آقای 
هاشــمی در محرم، شــبی دو، ســه جا شعرخوانی 
داشتم امســال حتی یک جا هم دعوت نشدم. ایشان 
مانعی بــرای انعکاس اخبــار دیدارهای خصوصی 
نداشــتند اما اگر حس می کردند که ملاقات شــوند 
معذوریتی دارد، می گفتند از خودشــان سؤال کنید. 
آقای رفیق دوست می آمد، آقای معین می آمد، آقای 
تاجزاده یا بهزاد نبوی می آمد، آقای خزعلی می آمد 
اما اینها منعکس نمی شد. سیاست های کلی این بود 
که ملاقات های مهم عمومی چندنفره بیشتر منتشر 
می شــد. مگر اینکه ملاقات شــونده دولتمرد یا مقام 

خارجی بود. 
  از وزرای آقای احمدی نژاد کسی بعدا ملاقات  �

ایشان آمد؟ 
من آقای کاظمی را می دیدم. به جز ایشــان کس 

دیگری را ندیدم.
  فکر می کنید تأثیر شــخصیت کلی و نگاه آقای  �

هاشمی بر رویکردهای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام چقدر بود. من یکی، دو یادداشت و گزارش 
به تازگی می خواندم که افــراد معتقد بودند روح 
کلی حاکم بــر تصمیمات مجمع با شــخصیت و 
منش سیاسی آقای هاشمی ارتباط مستقیم دارد. 
با وجود اینکه خب تصمیمات در مجمع تشخیص 
از سوی اعضا گرفته می شود که برخی شخصیت 

حقوقی و برخی حقیقی هستند. 
از دو منظر می شــود نگاه کــرد؛ یکی اینکه آقای 
هاشمی یک شخصیت منفردي است که هم رئیس 
مجلس هم شــورای عالی دفاع و هم مجمع و هم 
رئیس جمهوری بوده اســت. ما فضایی را به جز قوه 
 قضائیه نداریم که ایشــان به آن ورود نکرده باشــند 
این تجربه بســیار غنی اســت. ایشــان در بسیاری از 
مســائل نظر کارشناسی داشــت. معروف است که 
وزرایشــان می گفتند ما نمی توانستیم به ایشان آمار 
اشــتباه بدهیم. من از یکی از وزرایشــان شــنیدم که 
ایشان شــخصا پشت کامپیوتر می نشسته و وضعیت 
انرژی دنیا را چک می کرده اســت. آدمی بود که در 
برخی از این مذاکرات دیدارهای خارجی خصوصی، 
می شــنیدم می گفتند خدایی  او یک آخوند است که 

این حرف ها را می زند؟ 
ادامه در صفحه ۷

خاطرات غلامعلی رجایی از رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام

هاشمی گفت قلب جوان ۲۰ساله را دارم 

هنوز «مرحوم» را نمی توان به عنوان پیشــوند «هاشمی رفسنجانی» به کار برد. این لایتچسبک ثقیل ذهنی است؛ 
برای همین انگشــتان روی کیبورد رایانه هم با آن کنار نمی آید. این البته تقصیر خود هاشمی است که حضورش 
بسیط بود و همه جا حس می شد. مجموعه خاطراتی که تاکنون از خود به یادگار گذاشته، او را بسیار به ما نزدیک 
کرده است. ما هاشــمی را به  واسطه همین خاطرات، بیش و پیش از همه سیاست مداران می شناسیم. می دانیم 
این شناســایی با مرگ او قطع نمی شود...؛ خاطرات سال های آینده در انتظارند. ده ها مصاحبه ای که با رسانه ها 
داشــت و در مواجهه با اهل مطبوعات خست به خرج نمی داد، دیدارها و ملاقات های تقریبا هرروزه اش با افراد 
و گروه های مختلف که روی خط خبرها می رفت، او را همیشــه در دسترس تصویر و تعبیر می کرد. یکی از افرادی 
که در این سال ها به هاشمی زیاد نزدیک بوده، شاید بیش از دیگران در احوالاتش غور کرده است، چهار مصاحبه 
با او انجام داده که در یک کتاب منتشر شده و حداقل هفته ای یک یادداشت با موضوعی که به نحوی به آیت االله 
هاشمی رفسنجانی مربوط بود، در وبلاگ شخصی، روزنامه ها و به ویژه «شرق» منتشر کرده است، غلامعلی رجایی 
اســت. درباره روزهای با هاشمی بودن، وضعیت ســلامتی او، ماجراهای این روزها، وصیت نامه، انتخاب محل 

خاکسپاری، ریاست آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام و... با او گفت وگو کرده ایم.

مهسا جزینى

در دولت روحانی 
البته ایشان مراجعات دولتی 

نداشتند اما وزرا نزد ایشان می آمدند 
و مشاوره می گرفتند. 

مثلا یادم هست ایشان می گفت این 
حرف ها چیست که به من می گویند 

در زمینه دفاعی. من خودم پدر 
موشکی ایران هستم. در خاطرات 

من هست که در دولت من به سپاه 
پول داده شد که سیستم دفاع 

موشکی کشور تقویت شود 

خراش روح و روان
شورای نویســندگان: یکی از مجلات اصولگرا  �

که روابــط نزدیکی بــا تندروهــا دارد، در آخرین 
شــماره خــود، گفت وگــوی مفصلی را بــا آقای 
عباس میلانی اســتاد ایرانی در دانشگاه استنفورد 
آمریکا انجام داده اســت. آقــای عباس میلانی از 
جمله افرادی اســت که به لحاظ مواضع سیاسی 
منتشرشــده از جانب وی در رسانه های فرامرزی؛ 
رسانه ها و نشریات داخلی به صورت نانوشته حق 
انتشــار مطالب وی را ندارند. حتی نقد منصفانه 
او نیز تا حدی ممنوع اســت... ابتدا باید اعلام کرد 
کــه از انجام چنین گفت وگوهایــی دفاع باید کرد. 
این دفاع ربطی به محتوای گفت وگو و درســتی و 
نادرستی آن ندارد. چه با آن موافق و چه مخالف 
باشیم، انجام آنها را بسیار مفید می دانیم... وقتی 
کــه گفت وگوی آقای میلانی در نشــریات داخلی 
منتشر می شــود، دیگران ازجمله شخص میلانی 
نمی توانند چون گذشــته فضای رســانه ای ایران 
را به نبود آزادی و سانســور متهم کنند؛ و به طور 
طبیعــی رفتارشــان را نیز با این برداشــت تطبیق 
خواهند داد؛ و چه بســا در لحن و گفتارشــان نیز 
اثرات مثبتــی بگذارد... بنابراین دفــاع از این نوع 

گفت وگوها یک اصل اساسی است. 
فــارغ از این نکتــه بیایید یک آزمون ســاده انجام 
دهیم. گفت وگوی آقای میلانی را به صورت فایل 
ســاده درآوریم و نام مصاحبه کننــده را نیز حذف 
کنیــم و آن را در اختیار تعدادی از افراد آشــنا به 
امور رسانه ای در ایران قرار دهیم تا آن را بخوانند. 
ســپس از آنان سؤال شــود که یک رسانه داخلی 
قصد انتشــار این گفت وگــو را دارد، آیا با انتشــار 
آن موافق هســتند یا خیر؟ اگر به ۱۰ نفر هم داده 
شود بعید اســت که حتی یک نفر از آنان توصیه 
به انتشــار آن گفت وگو کند. مگــر اینکه بگوید در 
صورت انتشــار این آخرین شــماره نشریه خواهد 
بود. درواقع این گفت وگو عبورکردن از حداقل ۱۰ 
خط قرمز نانوشته ولی تعیین شده برای رسانه های 
داخلی اســت. از نام مصاحبه شونده و عکس او 
بگیریــد تا مطالبش درباره انقــلاب و امام، هویدا، 
شــاه، انقلاب، بهاییــت، اتفاقات ســال های اخیر 
و وضع جاری کشــور. هرکــدام اینهــا به تنهایی 
می تواند سبب بسته شدن یک نشریه شود و گوینده 
و نویســنده و ناشر را با هم دچار مشکل کند، ولی 
خوشــبختانه در مورد نشــریه عصر اندیشه چنین 
اتفاقی رخ نداده اســت و امیدواریم هیچ گاه برای 
هیچ نشــریه ای رخ ندهد. ضمن اینکه انتشار این 
گفت وگــو هم هیچ معادله ای را در کشــور به هم 

نزده است و نخواهد زد. 
با وجود این یک اتفاق ناخوشــایند دراین میان رخ 
داده، و آن وجود تبعیض ناروایی است که روح و 

روان هرکسی را خراش می دهد.  

رسانه ملی می تواند... 
فتح االله آملی: در جریان تشییع باشکوه مرحوم  �

معتنابهی  بخــش  هاشمی رفســنجانی،  آیت االله 
از جمعیــت هــرگاه بــه خبرنگاران صداوســیما 
می رســیدند، شــعارهایی علیه عملکرد رســانه 
ملی ســر می دادنــد. از جمله گلایه هایشــان هم 
این بود که چرا رســانه ملی که اکنون این همه از 
آیت االله صحبت می کند و رخــت عزا به تن کرده 
اســت، پیش از این انعکاس حرف های ایشــان را 
برنمی تافت و او را نامحرم می پنداشــت؟ ... نکته 
قابل تأمل واکنش مدیر رسانه ملی بود. دکتر علی 
عســکری نه صدای منتقدان را صدای ضدانقلاب 
خواند و نــه در برابرش موضع تنــد و عتاب آلود 
گرفت و از همه قابل اعتناتر اینکه آنها را نیز مردم 
خواند و گفت: «من گلایه های مردم را روی چشم 
خــودم می گــذارم و تغییرات مناســب را صورت 
خواهم داد»... . همین که رســانه  ملی بپذیرد که 
باید «صدای همه مردم» باشد و لازم است تغییری 
در این مســیر به وجود آورد، در بازیابی  اعتمادی 
که سخت آســیب خورده اســت، راهگشاست و 
می تواند به توفیقات بسیاری دست یابد... . مراسم 
تشییع باشکوه آیت االله هاشمی رفسنجانی آزمون 
خوبــی بود. از هــر طیف و جریــان و نحله ای در 
این مراسم شــرکت کردند. صداهای مخالف هم 
شــنیده و تحمل شــد. درنهایت امنیت و آرامش 
هیچ اتفاق ناخوشــایندی نیز نیفتاد. گویی آیت االله 
در هنگام مرگ نیز توانســت مــردم را گرد آورد و 
وحــدت بیافریند و به عنوان یک اســتوانه انقلاب، 
روزی ماندگار برای انقلاب رقم بزند... رسانه ملی 
می تواند با مهندســی هوشــمندانه و با بالابردن 
آســتانه تحمــل خویش و بــا اهمیــت دادن به 
ضرورت داشــتن نگاه فراجناحی و دست کشیدن 
از مواضع یک ســویه و نزدیک ترکردن هرچه  بیشتر 
خود با مردم و مطالبات مشروع آنان و امکان دادن 
به همه فرزانگان آزاد اندیش و دلســوز برای بیان 
دیدگاه هایشــان در مسیر رشــد و توسعه کشور و 
نظام و انقلاب و وسیع ترکردن دایره خودی ها، هم 
اعتماد ازدســت رفته را بازگرداند و هم خود را از 
تهمــت نمایندگی یک جریان فکری خاص برهاند 
و هــم وفاق و اتحاد ملــی را تقویت کند و هم بر 
میزان سرمایه اجتماعی انقلاب و نظام بیفزاید. در 
این صورت وقتی رســانه ملی که به گفته مدیرش 
گلایه های مــردم را روی چشــم خویش می نهد، 
مردم نیز بی تردید رســانه ملی را روی چشم خود 

خواهند گذاشت. 
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